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Abstract 

In ancient medicine and natural sciences, it was accepted that living beings could arise 

without reproduction, directly through the constitution of the four elements and 

receiving Form from their sources. Based on this, they believed that some animals could 

arise from nonliving matter or the bodies of other living beings that are not genetically 

similar to them. For example, mice are born from mud, scorpions from hay, and flies 

from rotten meat. This type of creation of living beings is called a spontaneous 

generation (Tavalod) which is opposite to birth (Tavalod), caused by the activity of the 

generative power of living beings. This point of view, which is also mentioned in 

Aristotle's works, was accepted by Avicenna, and after him, it was popular among 

Islamic philosophers. This view has had various applications in Islamic philosophy, 

which include: 1. The stories of Salaman va ‘Absal and Hayy Ibn Yaqzan are not 

fictional; 2. Explaining the origin of the three produced things (inanimate, plant, and 

animal) on the earth; 3. complementary view on the theory of the cosmological cycle; 4. 

Explaining how to preserve species; 5. An example of accidental affairs; 6. A proof of 

the existence of Non-material intellect; 7. Evidence that some rare religious events can 

be realizable; 8. Evidence of the possibility of resurrection. The view of spontaneous 

generation was finally rejected in the 19th century by the experiments of Louis Pasteur. 
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In this article, by analyzing the foundations and reasons for accepting this theory, its 

applications in Islamic philosophy have been reviewed. 
Keywords: Spontaneous Generation, Birth, Natural Sciences, Avicenna, Medicine, 

suddenly creation. 

 



 

 

 مطالعات فرهنگيپژوهشگاه علوم انساني و فلسفة علم، 

  76 -  49، 1401، پاييز و زمستان 2، شمارة 12ـ پژوهشي)، سال   نامة علمي (مقالة علمي دوفصل

  تولد خود به خودي موجودات زندهديدگاه فلاسفة اسلامي در مورد 
  *سعيد انواري

  چكيده
توانند بدون زاد و  در طب و طبيعيات قديم اين ديدگاه پذيرفته شده بود كه موجودات زنده مي

از مبادي خود پديد بيايند. بـر   صورتولد، مستقيما از طريق امتزاج عناصر چهارگانه و دريافت 
ز انواع ديگـري ا بدن توانند از جمادات و يا از  اين اساس معتقد بودند كه برخي از حيوانات مي

ل و لاي،   از نظر موجودات زنده پديد بيايند كه  نوع با آنها متفاوت هستند. به عنوان مثـال از گـ
آيـد. ايـن نـوع پديـد آمـدن       موش و از يونجه، عقرب و از گوشت فاسد شده، مگس پديد مي

قـرار دارد كـه ناشـي از فعاليـت قـوة مولـدة       » توالـد «اند كه در مقابل  ناميده» تولد«جانداران را 
سينا  وجودات زنده است. اين ديدگاه كه در آثار ارسطو نيز مطرح شده است، مورد پذيرش ابنم

بوده و پس از وي نيز در ميان فلاسفة اسلامي رواج داشته است. اين ديدگاه كاربردهاي مختلفي 
هاي سلامان و ابسال و حي  . تخيلي نبودن داستان1در فلسفة اسلامي داشته است كه عبارتند از: 

. 3. تبيين نحوة پديد آمدن مواليد ثلاث (جماد، نبات و حيوان) بر روي كرة زمين؛ 2بن يقظان؛ 
. دليلي 6. مثالي از امور اتفاقي؛ 5. تبيين نحوة حفظ انواع؛ 4ديدگاه مكمل بر نظرية دور و كور؛ 

ي بـر  . شاهد8. شاهدي بر قابل تحقق بودن برخي از وقايع نادر ديني؛ 7بر وجود عقل مفارق؛ 
شناسـي جديـد در قـرن     ديدگاه تولد خود به خودي موجـودات نهايتـا در زيسـت   امكان معاد. 

هاي لويي پاستور ابطال گرديد. در اين مقاله با تجزيه و تحليل مبـاني و   نوزدهم توسط آزمايش
  دلايل پذيرش اين نظريه، كاربردهاي آن در فلسفة اسلامي مورد نقد و بررسي قرار گرفته است.

  خلق الساعةسينا، طب،  ، توالد، طبيعيات قديم، ابنخود به خودي تولد ها: دواژهيكل
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  مقدمه. 1
توانند بـدون زاد و   در طب و طبيعيات قديم اين ديدگاه پذيرفته شده بود كه موجودات زنده مي

بـر ايـن    2عناصر چهارگانه و دريافت صور نوعيـه پديـد بياينـد.    1ولد، مستقيما از طريق امتزاج
تواننـد از جمـادات (مـواد     مـي  3هاي آلـي)  س معتقد بودند كه برخي از حيوانات (ارگانيسماسا

و يا از انواع ديگري از موجودات زنده پديد بيايند كه نـوع آنهـا (از لحـاظ ژنتيكـي)      4غيرآلي)
متفاوت هستند. به عنوان مثال معتقد بودند كه از يونجه عقرب و از گوشت فاسد شـده مگـس   

قرار دارد كه » توالد«اند كه در مقابل  ناميده 5»تولد«. اين نوع پديد آمدن جانداران را آيد پديد مي
ناشي از فعاليت قوة مولدة موجودات زنده است. بر اين اساس اصطلاح تولـد در مقابـل توالـد    

و تولد البدن من غير «نويسد:  قرار دارد؛ چنانكه خواجه نصيرالدين طوسي در تجريد الاعتقاد مي
، الحيـوان  3: ج1404سـينا،   (ابـن » تولـد ذاتـي  «). اين ديدگاه را 550: ص1417(طوسي، » توالدال

؛ دهخـدا،  449ج: ص1375(سـهروردي،  » خلـق السـاعة  «) و 26: ص1993طفيل،  ؛ ابن384ص
، 3: ج1404سـينا،   (ابن» ما يلد من تلقاء نفسه«) و 6: ص1401زاده،  ؛ ملك9926، ص7: ج1377

پيدايش نسل «و نيز » تولد خود به خودي جاندارن«توان آن را  اند كه مي ه) ناميد65الحيوان، ص
اند. اين اعتقاد كه امروزه ابطال شده است، ناشي از مشاهده بـا چشـم غيـر     ناميده» خودانگيخته

مسلح و عدم مشاهدة موجودات ميكروسكپي توسط قدما بوده اسـت و مشـاهدات روزمـره و    
  كرده است.  د ميسطحي ايشان اين نظريه را تايي

شناسـي و   اين ديدگاه كه تا قرن نوزدهم در غرب رواج داشته است، تركيبي از طب، زيست
). ايـن مسـئله مـورد توجـه يونانيـان، فلاسـفة       163، صHasse ،2007فلسفة ارسطويي است (

). در ميان فلاسفة اسلامي Hasse ،2007اسلامي و فلاسفة لاتيني قرون وسطي بوده است (نكـ: 
سينا در اين مورد بحث كرده است و پس از وي فلاسفة مختلفي به مطالب وي اشاره كـرده   ابن

اند. در اين مقاله با تمركز بر قائلان به اين انديشه در ميان فلاسفة اسلامي، مباني  و آن را پذيرفته
  است. طبيعياتي اين نظريه مورد نقد و بررسي قرار گرفته 

  
  . اصطلاح تولد و كاربردهاي آن2

) و 7151، ص5: ج1377تولد در لغت به معناي پديـد آمـدن چيـزي از چيـز ديگـر (دهخـدا،       
در » تولـد ). «7087، ص5: ج1377به معناي زاد و ولـد و توليـد مثـل اسـت (دهخـدا،      » توالد«

ت) مطرح شده است طبيعيات در بحث پيدايش سه گونه از مركبات (معدنيات، نباتات و حيوانا
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را از زيبق (جيوه) و كبريت (گوگرد)  6). چنانكه تولد اجساد سبعه268، ص2: ج1375(طوسي، 
و صـفت  «نويسـد:   ). اردكاني در اين مورد مـي 213- 212، ص2: ج1429اند (فخررازي،  دانسته

عه از آب و حرارت شمس به معونـت أش ـ  ،باشد تولدّ آن است كه تمام مركبّاتى كه در زمين مى
). همچنين از پيدايش مزاج و اخلاط و 393: ص1375(اردكاني، » گردد ساير كواكب متكون مى

؛ 393و 207، الحيـوان، ص 3: ج1404سـينا،   اعضا و روح بخاري تعبير به تولد شده است (ابـن 
إنّ الحرارة و البرودة سببان لتولـد  «نويسد:  سينا مي ). چنان كه ابن411، ص1: ج1429فخررازي، 

  ).207، الحيوان، ص3: ج1404سينا،  (ابن 7»خلاطالا
) افراد نـوع بقـاي ابـدي دارنـد و     1اند: ( در طبيعيات قديم، بقاي انواع را به سه گونه دانسته

شوند؛ مانند افلاك. و يا آنكه نوع از طريق حيات متوالي افـراد آن بـاقي    دچار كون و فساد نمي
) توالـد  3) تولـد و ( 2نـوع را بـه دو صـورت (    ماند. در اين صورت جايگزيني افـراد يـك   مي

آينـد   پديـد مـي  » تارة بالتولد و تـارة بالتوالـد  «اند. بر اين اساس برخي از موجودات زنده  دانسته
  ). 227، ص2: ج1429(فخررازي، 

شود. در توالـد   بر اين اساس به پيدايش موجودات زنده بغير از راه توليد مثل، تولد گفته مي
آيد (علوي،  شود و در تولد، موجودي از غيرنوع خود پديد مي نوع ايجاد مي موجودي از همان

دهـد   ). توالد امري تدريجي است، در حالي كه تولد به صورت دفعـي رخ مـي  444: ص1381
). همچنين تولد امري نـادر اسـت كـه    444: ص1422؛ ملاصدرا، 352- 351: ص1416(غزالي، 

شود، توالد  است، بدين جهت آنچه باعث حفظ انواع مينيازمند موافقت عناصر اربعه با يكديگر 
) كه از نظر زماني در ابتداي آفرينش، متأخر از تولد بوده 271، ص2: ج1373است (ابوالبركات، 

). توالد نيازمند قوة مولده است، اما تولد بدون اين قوه 181، ص2: ج1412است (اخوان الصفا، 
تر از مزاج آنهايي  آيند را قوي از طريق تولد پديد ميگيرد. برخي مزاج حيواناتي كه  صورت مي

)؛ اما برخي ديگر ايـن  103، ص8: ج1981آيند (ملاصدرا،  اند كه از طريق توالد پديد مي دانسته
روند  اند كه با كمترين تغيير درجة هوا از بين مي حيوانات را ناقص الخلقه و ضعيف البنيه دانسته

ســينا  ). ارســطو و ابــن526، ص3: ج1384؛ شــهرزوري، 255، ص3: ج1412(اخــوان الصــفا، 
: 1971نويسند كه اگر حيواني خود به خود متولد شود، داراي نر و ماده نخواهد بود (ارسطو،  مي
و گويي نر و مـاده در يـك فـرد از آنهـا متحـد       8)384، الحيوان، ص3: ج1404سينا،  ؛ ابن2ص
كند كه حيواني كه از طريق تولد  ينه بحث ميسينا سپس در اين زم ). ابن65(همان، ص 9اند شده

تواند توالد انجام دهد؟ و با شاهد آوردن از مشاهدة يكـي از دوسـتانش    پديد آمده است، آيا مي
نويسـد   هايي كه از راه تولد پديد آمده بودند، توانستند از راه توالد توليد مثل كنند مـي  كه عقرب
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). در 386: الحيـوان، ص 1404سـينا،   وع هستند (ابـن كه تولد و توالد ياريگر يكديگر در حفظ ن
آينـد اشـاره شـده اسـت      آثارديگر نيز به زاد و ولد طبيعي جانداراني كه از طريق تولد پديد مي

) و گزارش شده است كه گرچه ايـن  195و 192: ص1362؛ شهمردان، 345: ص1416(غزالي، 
: 1387عفونـت نيسـتند (نـائيني،     آينـد، امـا سـالم بـوده و داراي     حيوانات از عفونت پديد مـي 

  ). 370ص
  

  . تاريخچة بحث در آثار مربوط به حيوانات3
؛ 2: ص1971؛ ارسـطو،  1032a: 1384اين نظريه در آثار ارسطو گزارش شـده اسـت (ارسـطو،    

Aristotle ،1943 ،762a 36 – 762b 6 ؛Kruk ،1990بنـدي   چنانكه ارسطو در دسته 10).268، ص
، 1954دانسـته اسـت (ارسـطو،    » مـن تلقـاء نفسـه   «، برخي از آنهـا را  نحوة پديد آمدن گياهان

  نويسد: ) و در مورد حيوانات مي259ص
آيد، بلكه از هيولايي كه متعفن شـده و   گيري پديد نمي حيواني كه از طريق جماع و جفت«

و، (ارسـط  11»آيد ... داراي نر و ماده نيست، مانند بعضـي از اجنـاس بنـدپايان    از آشغال پديد مي
  ). 2: ص1971

  
  112تصوير 

هاي مربوط به حيوانات و طبيعت در جهان اسلام اين نظريـه پذيرفتـه شـده بـود      در كتاب
)Kruk ،1990165، ص3: ج1424). به عنوان مثال در كتاب الحيوان جاحظ (جاحظ، 266، ص (

: 2009) و حياة الحيوان دميري (دميري، 581، ص2: ج1399و طبائع الحيوان مروزي (مروزي، 
نويسـد:   ) به اين مطلب اشاره شده است. مروزي در اين مـورد مـي  307، ص2؛ ج246، ص1ج
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و سپس از ابوريحان بيروني و زكرياي  13»موي انسان اين آمادگي را دارد كه به مار تبديل شود«
 14).582- 581، ص2: ج1399رازي اين مطلب را نقل كرده است (مروزي، 

گياهي است كه از «اشاره شده است كه: » كماة«ي به گياه در كتاب عجائب المخلوقات قزوين
رويد و داراي دانه و ريشه نيست ... و نوعي از آن در ساية درخت زيتـون متولـد    قعر زمين مي

 ). 255 - 254: 2006(قزويني، » شود مي

(كتاب العلل) صدف و اسفنج را ميـان گيـاه و حيـوان دانسـته     » سر الخليقة«همچنين كتاب 
(بليناس،  شود ر مورد آن آمده است كه از آبي كه ممزوج با خاك و هوا است متولد مياست و د

و از آب و باد و خـاكي كـه در آب اسـت مخلـوقي متولـد      «نويسد:  و نيز مي). 348: ص1979
) و نيـز  349: ص1979(بلينـاس،   »شود كه نفس آن به گياه و بدن آن به حيوان شباهت دارد مي
  نويسد: مي

شود، به دليل اختلاف و تضاد ميان آنها، زيرا  ودي از اجتماع طبايع متولد نميامروزه مول
شوند تا از آنها مواليد پديـد بياينـد، بجـز     شدند جمع نمي امروزه طبايع آنگونه كه جمع مي

انـد، از طريـق متبـدل و     اينكه از طبايعي كه در ابتداي خلقت از حيوان و گياه مجتمع شـده 
شـوند. و   شود تا اينكه مواليد از اين طريق متولـد مـي   آن متولد مي لمثمتعفن شدن مولودي 

آيند به مانند ساس و هر چيزي از طبيعت كه  بعضي از آنها به نحو عرضي از طبايع پديد مي
شود، پس همانطور كه گفتيم، آن چيز به دليل ضعف  از طريق فعل طبيعت ديگري متولد مي

زبالـه جـاري    ]شـيرة [كـه زمـاني كـه     ]مشاهده است مطلب قابل[شود، و اين  آن متولد مي
هايي وجود دارد كه ماده و نر ندارند و از طبيعت از طريق فعل طبيعتـي   شود، در آن كرم مي

اند. و مثال اين مطلب انسان است كه عالم صغير است و مشابه عـالم كبيـر    ديگر پديد آمده
كه آن تركيب اوليه منقضي شد و آن است و در ابتدا از طبائع پديد آمده است، پس هنگامي 
  15).394: ص1979آيد (بليناس،  حركت از ميان رفت، ديگر انسان جز از انسان پديد نمي

  
  . قائلان به تولد جانداران در جهان اسلام4

هاي تجربي از وقوع تولد خود به خودي جانداران وجـود داشـته    از آنجا كه در گذشته گزارش
كـرده اسـت، ايـن     ان خواهد شد، مباني طبيعياتي قديم آن را تاييد مياست و چنانكه در ادامه بي

ديدگاه به طور عام در ميان فلاسفة اسلامي مورد پذيرش بوده است و فلاسفة بسياري در آثـار  
چنان كه لوكري در قصيدة اسـرار الحكمـه    16اند. خود به اين نظريه اشاره كرده و آن را پذيرفته

  ):63: ص1382نويسد (لوكري،  خود مي
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  ز نوع نوع و از ايشان توالد ولدان  ه تولدّ حدوث ماده و نربو زان سپس 
  نويسد: و در بخش ديگري از آن كتاب مي

ن گردد و در وى مزاج استعداد آن حاصل ف] از بقاع مقدارى از مادتى ع اگر در بقعه [اى
از واهب صور، صورتى بدان ماده فـايض گـردد و او    ...آيد كه از وى حيوانى متخلقّ شود 

عفن به طريق تولّـد   ةو نيز روا بود كه [از] اين ماد ...آن را قبول كند و آن حيوان تمام شود 
 ـو حدوث دو شخص حيوان پيدا آيد، يكى نر و ديگرى مـاده و از ايشـان بـه تو    د نسـل  ال

  ).91- 90: ص1382(لوكري،  پيوندد

اي از انديشمندان معاصر نيز ايـن نظريـه را    شناسي، عده نظريه در زيست با وجود ابطال اين
؛ 128، ص1: ج1388زاده،  ؛ حسـن 569، ص1: ج1393انـد (شـعراني،    مطرح كـرده و پذيرفتـه  

و «علامة شعراني در شرح تجريد الاعتقاد در ذيـل عبـارت    17).240، ص4: ج1381زاده،  حسن
توالد بسيار  در دنيا هم تولد بي«نويسد:  ) مي550: ص1417(طوسي، » تولد البدن من غير التوالد

  ).569: ص1393(شعراني، » است و در كتب فلاسفه خصوصا شفا از اين شواهدي است
سـينا   ). ابـن 318: ص1379سـينا،   اين نظريه در مورد گياهان نيـز مطـرح شـده اسـت (ابـن     

هـا،   شوند، مانند كرم ود متولد مياز ميان حيوانات، حيواناتي هستند كه از غير نوع خ«نويسد:  مي
سـينا،   (ابـن  18»آينـد  همان طور كه از ميان درختان، درختاني هستند كه خود به خود پديـد مـي  

خلدون علف هرز و گياهان بـدون بـذر را متصـل بـه افـق       ) و ابن67، الحيوان، ص3: ج1404
  ).120، ص1: ج1408خلدون،  جمادات دانسته است (ابن
مي پيدايش خود به خودي جانداران زير گزارش شده است كه همگـي  در آثار فلاسفة اسلا

: 1401سـينا،   ؛ ابـن 255و 98، ص3: ج1412(اخوان الصفا،  19از حيوانات پست و موذي هستند
؛ فخـررازي،  351و 345: ص1416؛ غزالـي،  384و 67، الحيـوان، ص 3؛ ج77، المعادن، ص2ج

  ):527ص، 3؛ ج306، ص2: ج1384؛ شهرزوري، 227، ص2: ج1429
  منشاء پيدايش از طريق تولد  موجود زنده

  سركه  پشه و كرم سركه
  خرما  حشرة خرما

  20هاي آن شكسته شده اي كه استخوان سرگين گاو؛ گوسالة خفه شده  زنبور
  پشكل و فضله  سوسك
  يونجه و ريحان و خمير پخته نشدة وسط نان  عقرب

  هستة ميوه  عقرب زرد
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  عسللانة رها شدة زنبور   عنكبوت
  باران  قورباغه
  مويي كه در آب افتاده است؛ عسل  مار

  كلم گل  مارمولك
  اشياء متعفن و گنديده (زباله، كود، فضله، مردار)  مگس؛ كك؛ كرم؛ بندپايان

  گل و لاي و كلوخ گلي  موش
  خاك و فضلة پرندگان دريايي نيزار

  نويسد: سينا در اين زمينه مي ابن
اي كه توسط سيل پديـد آمـده اسـت،     در دره 21بهستون ]منطقة[كنيم كه در  مشاهده مي

بيدستر (سگ آبي) يافت شده است و مشخص است كه آن دره به تازگي پديد آمده اسـت  
و آن حيوان به احتمال زياد در آنجا متولد شده است، پس به دليل فاصلة زياد ميان آن مكان 

كنـد بـه    ه در آنجا تكثير و توليد مثل ميتوان گفت كه آن حيوان از درياهايي ك و دريا، نمي
شود و آب از آن به بركـه و كانـال    افتد كه قناتي حفر مي آنجا آمده است. و بسيار اتفاق مي

شود كه در آنجا سابقة وجود ماهي نبـوده اسـت، سـپس در آنجـا مـاهي متولـد        جاري مي
ايـم   اشـاره كـرده   كند و اين مطلبي است كـه بـه آن در مـوارد ديگـري     شود و توالد مي مي
  22).386، الحيوان، ص3: ج1404سينا،  (ابن

سينا در طبيعيات شفا، پس از وي در آثار فلاسفه و حكماي مختلف تكرار شـده   نظرات ابن
هايي كـه   كرم«ها و داروهايي اشاره شده است كه باعث كشته شدن  است. در طب سنتي به ميوه

ارزق،  شـوند (ابـن   ) ميالمتولد في البطن من العفوناتالدود » (اند ها متولد شده در شكم از عفونت
  ).17: ص1428؛ سيوطي، 63، ص1: ج1427
  

  . دلايل قائلان به نظرية تولد خود به خودي جانداران5
بنـدي   فخررازي دلايل امكان وقوع تولد جاندران در آثار فلاسفة اسلامي را در چهار مورد دسته

  ):227- 226ص، 2: ج1429كرده است (فخررازي، 
  

  مشاهدة تجربي آن 1.5
شـوند   شود كه بسياري از حيوانات به صورت خود به خـودي متولـد مـي    به تجربه مشاهده مي

). بر اين اساس، بـه  408، ص1: ج1377؛ عليقلي بن قرچغاي، 227، ص2: ج1429(فخررازي، 
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. لـوكري در ايـن زمينـه    اند پذير دانسته تولد را امكان» اقل الدليل علي امكان الشيء وقوعه«دليل 
  نويسد: مي

آيد به  م كه چيزهايى پيدا همىيبين اما از جهت مشاهده دليل است در معنى آنكه ما همى
تولدّ، چون مار و كژدم و مگس و موش و وزق و غير آن. پس همچنين حيوان كـاملتر نيـز   

   ).64: ص1382(لوكري،  روا بود و درست بود كه پديد آيد به تولدّ

  
  آن دم امتناعع 2.5

سينا در  ). ابن227- 226، ص2: ج1429دليلي بر محال بودن اين ديدگاه وجود ندارد (فخررازي، 
  نويسد:  شفا اين مطلب را مطرح كرده است و مي

آيند. و آن به اين دليل است كه برهاني بر امتناع  سپس از طريق تولد و نه توالد پديد مي
د از منقرض شدن آنها از طريق تولد و نه توالد وجود به وجود آمدن و پديد آمدن اشياء بع

 ]بسـياري از [آينـد و همينطـور    ندارد. و بسياري از حيوانات از طريق تولد و توالد پديد مي
  . )77، المعادن، ص2: ج1404سينا،  (ابن 23گياهان

  
  ممكن بودن آن 3.5

آمده است. از آنجا كـه   بدن موجودات زنده از تركيب و امتزاج مقادير مشخصي از عناصر پديد
جمع كردن اين اجزاء و مقادير در كنار يكديگر و تركيب و تاثير آنها بر يكـديگر امكـان پـذير    
است، پديد آمدن بدن انسان نيز امري امكان پذير است، در اين حالت نفـس از طـرف واهـب    

ر اسـت  پـذي  الصور افاضه خواهد شد. بدين ترتيب حدوث انسان از طريق تولـد امـري امكـان   
  ). 227: ص1429؛ فخررازي، 78، المعادن، ص2: ج1404سينا،  (ابن

اند، معمولا بـه ايـن    اي كه بحث تولد خود به خودي موجودات زنده را مطرح كرده فلاسفه
؛ 271، ص2: ج1373اند كه نقش رحم در تولد جانداران چيست؟ (ابوالبركات،  سوال پاسخ داده

). در حقيقــت رحــم موجــودات زنــده، 391: ص1375؛ اردكــاني، 227: ص1429فخــررازي، 
) و محل جمع شدن 271، ص2: ج1373ساز موافقت چهار عنصر با يكديگر (ابوالبركات،  زمينه

). لوكري 77، المعادن، ص2: ج1404سينا،  گيري مزاج است (ابن و مهيا شدن عناصر براي شكل
  نويسد: در اين زمينه مي
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امل جز در رحم نتوانـد بـودن و تمـام شـدن و     پس اگر كسى گويد كه اين حيوانات ك
متخلقّ گشتن، ببايد دانستن اين كس را كه رحم جز قرار جاى نيست مر نطفه را، اما تخليق 

پس رواست كه اين استعداد و مـزاج   ...حيوانات و تصوير هم از جهت واهب صور است 
ا از مـواد، و چـون ايـن    افتد در جايگاهى ديگر نيز همين بيفتد مر مادتى ر كه در رحم همى

بخشـد. پـس چـون     استعداد افتاد مر ماده را هر كجا باشد، واهب صور خود صورتى همـى 
توالد و  آيد بى درست باشد كه حيوانى كامل هم بدين طريق كه عفونتى پيدا همى ،چنين بود

  .)64: ص1382(لوكري،  نسل

  نويسد: سينا نيز در اين زمينه مي ابن
دهـد، و امـا اصـل بـا      و رحم كاري جز نگهداري و جمع كردن و برون داد انجام نمي

شود. و اين اجتماع همانطور كه ممكن  است و امتزاج از اجتماع حاصل مي ]عناصر[امتزاج 
است از قواي جمع شده در رحم و غير از آن واقع شود، بعيد نيست كـه از طريـق اسـبابي    

  ).77، المعادن، ص2: ج1404سينا،  (ابن 24ع شودديگر و يا به نحو اتفاقي واق

سـينا،   انـد (ابـن   همچنين پيدايش نخستين انسان بدون رحم را مؤيدي بر اين مطلب دانسـته 
  ). 227، ص2: ج1429؛ فخررازي، 79، المعادن، ص2: ج1404
  
  موجودات هاي اعتقاد به ابدي بودن گونه 4.5
پيدايش موجودات از طريق تولـد امكـان پـذير نباشـد،     كند كه اگر  سينا اينگونه استدلال مي ابن

)؛ زيـرا  78، المعـادن، ص 2: ج1404سـينا،   امكان انقراض موجودات وجود خواهد داشت (ابن
گيرد كه امري حتمي و  گيري ارادي) صورت مي توالد حيوانات بر مبناي ارادة موجودات (جفت

بذر در مكان مناسب آن است كـه   ضروري نيست. همچنين توالد گياهان بر اساس قرار گرفتن
؛ فخررازي، 79- 78، المعادن، ص2: ج1404سينا،  امري اكثري است و نه حتمي و ضروري (ابن

  نويسد: ). لوكري در اين زمينه مي227: ص1429
اما به طريق قياس نيز درست است كه مردم را ابتداى حدوث و نشو باشد هم بر طريق 

جب نيست كه از هر يكى از حيوان و نبات خلفى و بدلى بـاقى  تولدّ و نه توالد، ازيرا كه وا
ماند، ازيرا كه مبدأ حرث و نسل يكى تخم در پاشيدن باشد در زمين از بهر نبات را و ديگر 

: 1382(لوكري،  مباشرت و مجامعت از بهر تولدّ حيوان، و اين هر دو هيچ ضرورى نيستند
  ).64ص
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  . مباني طبيعياتي تولد خود به خودي6
نظرية نسل خـود بـه خـودي را داراي مبـاني ارسـطويي، جالينوسـي، نوافلاطـوني و كيميـائي         

توان بـه صـورت زيـر     ). مباني طبيعياتي اين نظريه را مي278- 266، صkruk ،1990اند ( دانسته
  خلاصه نمود:

  . پيدايش مزاج و اخلاط از تركيب عناصر اربعه.1
وان) از تاثير و تأثرّ آباء سبعه (اثيريات) بر امهـات  . پيدايش مواليد ثلاث (جماد، گياه و حي2

  اربعه (عنصريات).
  گيري اشتباه از مشاهدات سطحي. . مشاهدة تجربي و نتيجه2
هاي فيزيولوژيكي موجودات زنده به نفس آنهـا كـه امـري غيـري      . نسبت دادن پيچيدگي3

  مادي است.
  م سماوي).. افاضة نفس توسط موجود بالفعل (واهب الصور يا اجرا4
  هاي طبيعي. . اعتقاد به ابدي بودن گونه5

، 2: ج1404سـينا،   گيري مزاج و استعداد، نفس از طريـق واهـب الصـور (ابـن     پس از شكل
رشد،  شود (ابن ) و يا اجرام سماوي به وي افاضه مي190، كون و فساد، ص2؛ ج78المعادن، ص

آيد. بر ايـن اسـاس عناصـر     مي) و بدين ترتيب موجودي زنده پديد 884- 883، ص2: ج1377
  اربعه، علت مادي پيدايش موجودات زنده هستند.

  
  . كاربردهاي نظرية تولد خود به خودي7

  توان كاربردهاي زير را براي اين نظريه مطرح نمود: با بررسي آثار فلاسفة اسلامي، مي
  

  ي سلامان و ابسال و حي بن يقظانها تخيلي نبودن داستان 1.7
گرفتن ديدگاه فلاسفة اسلامي در مورد امكان تولد موجودات زنده از عناصر اوليه، بدون در نظر 

طفيل و سلامان و ابسال بيشـتر جنبـة تخيلـي     هاي حي بن يقظان ابن رسد كه داستان به نظر مي
پذير  هايي قابل تحقق و امكان دارند. در صورتي كه اين دو داستان از نگاه نويسندگان آنها داستان

  نويسد: طفيل در آغاز داستان خود مي ابنهستند. 
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اي است كـه   هاي هند كه در پايين خط استوار است كه همان جزيره اي از جزيره جزيره
در آن انسان بدون پدر و مادر متولد شده است و در آنجا درختي است كـه ميـوة آن زنـان    

ده اسـت ... در  ذكر كـر  25اي است كه مسعودي نام آن را جزيرة واقواق هستند و آن جزيره
بخشي از زمين آن جزيره پس از سپري شدن سالها گلي تخمير شد به طوري كه قواي گرم 

هاي آن  به سرد و تر به خشك به نحو متوازن و متعادل ممزوج شدند ... و بعضي از قسمت
ترين قسمت آن  هاي ديگر بود ... و وسط آن متعادل تر از بعضي قسمت از نظر مزاج متعادل

ترين آن به مزاج انسان بود. پس اين گل پخته شد و در آن به دليل لزج بودن شـديد   هو شبي
روح كـه از امـر خداونـد     ]گل[آن، جوشيدني شبيه به قل قل كردن پديد آمد ... پس به آن 

متعال است تعلق گرفت و به نحوي به آن چسبيد كه جدا كردن آن از نظر حسـي و عقلـي   
» شد كه اين روح دائما از جانب خداوند عزوجل در فيضان اسـت دشوار بود، چرا كه بيان 

  26).29- 26، ص1993طفيل،  (ابن

. خواجـه  27در داستان سلامان و ابسال نيز به پيدايش انسان بيرون از رحم اشاره شده اسـت 
  كند:  نصير طوسي اين داستان را اينگونه روايت مي

از آنها ... در زمانهـاي قـديم    دو قصه منسوب به سلامان و ابسال است. بر اساس يكي
پادشاهي در يونان و روم و مصر وجود داشت كه به حكيمي برخورد كه با تدبيرش تمامي 

خواست تا بجاي او بنشيند، بدون آنكه بـا   ها را براي او فتح كرد و پادشاه فرزندي مي اقليم
ارج از رحم زنـان  زنان مباشرت نمايد. پس حكيم تدبيري كرد تا آنكه از نطفة پادشاه در خ

  ).366، ص3: ج1375(طوسي،  28فرزندي براي او پديد آمد و او را سلام ناميدند

و براى تكون انسان دو طريق «اند كه:  اند، اما تصريح كرده گرچه اين امر را بسيار نادر دانسته
ردكاني، (ا» معين است: يكى به طريق توالد و تناسل چنانكه مشهور است، و ديگر به طريق تولدّ

). 395: ص1375اند (اردكـاني،   ناميده» تكون طويل«). تكون انسان از طريق تولد را 393: 1375
  نويسد:  پذير بودن اين امر مي چنان كه صاحب احياي حكمت با اشاره به امكان

افراد نوع انسان اگر هميشه هم به تولد و هم به توالد باشد، البته بايد كـه نسـل انسـانِ    
نسل حضرت آدم، حادث و باقي بوده و نسل او نيز مضبوط و ممتاز و باقي باشد ديگر غير 

و حال آن كه متواتر است كه هيچ كس نسل آن انسانِ مفروضِ حادث به توالد را نديـده و  
  ).332، ص1: ج1377نشنيده است (علي قلي بن قرچغاي، 
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، Hasse ،2007مخالف است (رشد در تفسير ما بعد الطبيعه با تولد خود به خودي انسان  ابن
وي در ايـن زمينـه    29دانـد.  سينا در اين زمينه را برگرفته از كلام اشعري مي ) و نظر ابن161ص
  نويسد: مي

گويد كه ممكـن اسـت كـه انسـان از      سينا با وجود شهرتش در حكمت مي بينيم كه ابن مي«
- 47، ص1: ج1377، رشد (ابن 30»شود متولد مي ]از خاك[خاك متولد شود همانطور كه موش 

48.( 

) و لـذا  46: ص1377رشد،  اي نيازمند مادة خاصي است (ابن رشد هر صور نوعيه از نظر ابن
تواند مانند ساير موجودات زنده به صورت خود به خودي صورت گيرد. اما  پيدايش انسان نمي

  سينا در مورد تولد خود به خودي موجودات معتقد است: ابن
شود: اين خاصيت دائماً براي مردم نخستين وجود داشته اسـت  و جايز نيست كه گفته 

و سپس از ميان رفته است، بلكه اين خاصيت براي عموم مردم وجود دارد ... و اگر اينگونه 
  .)79، المعادن، ص2: ج1404سينا،  (ابن 31باشد، لازم است گاهي بدون ولادت پديد بيايند

سـينا در ايـن زمينـه     لد انسان ذكر شـد، ابـن  همچنين بجز آنچه در مورد جايگاه رحم در تو
  كند: اينگونه استدلال مي

را مشـاهده نكنـيم،    ]موجـودي [پس هنگامي كه تولد ادامه نيابد و طي سالهاي متمادي 
گوييم: تمامي چيزهايي كه  به نحو نادر پديد نيايد ... بلكه مي ]آن موجود[شود كه  باعث نمي

شوند كـه منجـر بـه پديـد آمـدن يـك نـوع         متولد مي از طريق ايجاد نوعي مزاج از عناصر
شوند، بر اثر پديد آمدن آن نوع مزاج از طريق اجتماع مقادير مشخصي از عناصـر پديـد    مي
آيند. پس تا هنگامي كه عناصر موجود هستند و تقسيم آنها به آن ميزان و مجتمع شـدن   مي

پذير است. پس اگر مزاج نخسـتين   اناز آنها امك ]نيز[پذير است، پديد آمدن مزاج  آنها امكان
براي پديد آمدن آن موجود كافي نباشد، بلكه از مزاج دومين و سومين پديد بيايد، همانطور 

آيد، پس محال نيست كه  كه حيوان از تركيب و امتزاج اخلاط بعد از امتزاج عناصر پديد مي
بعد از پديد آمدن مـزاج  ايجاد شود و مزاج دومين  ]نيز به نحو خود به خودي[مزاج دومين 

شود ... پس چون امكان دارد كه با جمع شدن نسبتي  نخستين بدون وجود بذر و مني ايجاد 
شود ... و از آنجا كه  از اجزاء اركان، هر نوع مزاجي پديد بيايد ... و استعدادها از آن حاصل 

شته باشد كه فيض واهب الصور از جانب مبادي دائمي است، پس سزاوار است كه امكان دا
، 2: ج1404سـينا،   (ابن 32خواهي پديد بيايد، نه از طريق توالد هر تركيبي از عناصر را كه مي

  ).78- 77المعادن، ص
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  دن مواليد ثلاث بر روي كرة زمينتبيين نحوة پديد آم 2.7
در طبيعيات قديم در هنگام پديد آمدن جماداتي مانند معادن و يا در پديد آمدن نبات و حيـوان  

استفاده شده است. در حقيقت مركبات از امتزاج عناصر بسيط » تولد«روح بخاري از اصطلاح  و
هاي  اند. همچنين پيدايش موجودات زنده در ابتداي آفرينش و نيز پس از طوفان اوليه پديد آمده

  اند: شديد از اين طريق تبيين شده
و مـادة حيوانـات در ابتـداي    نويسـد كـه نـر     الف) پيدايش اولية جانداران؛ اخوان الصفا مي

آفرينش در زير خط استوا و در جايي كه روز و شب برابر و سـرما و گرمـا معتـدل هسـتند، از     
هاي حيوانات ماده  است و از آنجا كه در زمين چنين جايگاهي نادر است، رحم  خاك پديد آمده

ويسـد كـه مـردم از    ن اند تا حيوانات قادر به توالد باشـند. سـپس مـي    به اين وصف آفريده شده
تر از آن اسـت   كنند، در حالي پيدايش آنها در رحم عجيب پيدايش حيوانات از خاك تعجب مي

  ).187، ص2: ج1412(اخوان الصفا، 
سينا و پس از وي ساير فلاسفة اسلامي، معمـولا   ها؛ ابن ب) پيدايش جانداران پس از طوفان

هـا در عـالم    بحـث از پيـدايش طوفـان   بحث از تولد خود به خودي موجودات زنده را پس از 
دهد كه چگونه موجودات  بر اين اساس نظرية تولد خود به خودي توضيح مي 33اند. مطرح كرده

زنده پس از يك طوفان بزرگ و كشته شدن و فاسد شدن و از بين رفـتن حيوانـات و گياهـان    
؛ 64: ص1382؛ لــوكري، 77- 76، المعــادن، ص2: ج1404ســينا،  آينــد (ابــن مجــددا پديــد مــي

: 1377؛ عليقلي بن قرچغـاي،  306، ص2: ج1384؛ شهرزوري، 226، ص2: ج1429فخررازي، 
رسد كه اين ديدگاه با انديشـة دينـي در مـورد خلقـت آدم از خـاك       ). به نظر مي329، ص1ج

  مشابهت دارد. 
  
  ديدگاه مكمل بر نظرية دور و كور 3.7

) و نظرية دور و كور و رتق و 306، ص2ج: 1384اين نظريه با بحث اوضاع فلكي (شهرزوري، 
فتق مرتبط است. بر اساس نظرية دور و كـور بـا تكـرار اوضـاع فلكـي، بـه صـورت متنـاوب         

شوند و مجددا از طريق تولد خود  رسد كه موجودات روي كرة زمين نابود مي هايي فرا مي زمان
؛ 77- 76المعـادن، ص  ،2: ج1404سـينا،   ؛ ابـن 210: ص1401آيند (انـواري،   به خودي پديد مي

). بر اين اساس پديد آمدن موجـودات در دور  393: ص1375؛ اردكاني، 345: ص1416غزالي، 
). 332، ص1: ج1377اند و نـه بـه توالـد (علـي قلـي بـن قرچغـاي،         تعميري را به تولد دانسته
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و دحـو الارض   34زادة آملي بحث تولد انسان بر روي كرة زمـين را پـس از رتـق و فتـق     حسن
) و حتي آن را در مورد رجعت نيز مطرح كـرده  128، ص1: ج1388زاده،  رفته است (حسنپذي

  ).297، ص1: ج1388زاده،  است! (حسن
  

  تبيين نحوة حفظ انواع 4.7
بر اساس اين نظريه واهب الصور براي حفظ نوع لزوما نيازمند توالد نيست و بر اساس تولد نيز 

ممكـن أن يكـون الانسـان و غيـره مـن      «نويسـد:   يكند. چنان كه شهرزوري م ـ نوع را حفظ مي
). در حقيقـت  306: ص1384(شـهرزوري،  » الحيوانات يفني بالكلية ثم يحدث بالتولد دون التوالد

واهب الصور در حكمت مشاء (و رب النوع در حكمت اشراق)، فعليت محقق موجودات زنده 
ماده تحقق يابد، چه اين ماده از  هستند كه در صورتي كه مادة مستعدي (مزاج مناسبي) در عالم

طريق توالد و در بدن يك موجود زنده شكل گرفته باشد و چه به صورت اتفـاقي در محيطـي   
  كنند. طبيعي شكل گرفته باشد، نفس را به آن ماده افاضه مي

  
  مثالي از امور اتفاقي 5.7

: 1404سينا،  شده است (ابنبه عنوان مثالي از امور اتفاقي ذكر » ما يكون من تلقاء نفسه«بحث از 
 839، ص2: ج1377رشـد،   ؛ ابـن 18، ص2: ج1373؛ ابوالبركـات،  60، السماع طبيعـي، ص 1ج
من الشجر ما يكون من زرع و منه ما يكون بالبخت مـن قبـل   «نويسد:  ). چنانكه ارسطو مي844و

و مما يكـون  «نويسد:  رشد نيز مي ). ابن3: ص1971(ارسطو، » الطباع، اعني من الارض التي تعفن
، 3: ج1377رشـد،   (ابـن » عن الاتفاق و من تلقاء نفسه الحيـوان ايضـا الـذي يتولـد عـن العفونـة      

  ).1461ص
  

  دليلي بر وجود عقل مفارق 6.7
  نويسد: رشد در اين مورد مي ابن

شـوند ... و   مراد وي از اين مطلب حيواناتي هستند كه از غيرجنس خودشان متولد مـي 
شـوند،   يابيم كه از قوه به فعـل خـارج مـي    ت و گياهان زيادي را ميدر اطراف خود حيوانا

بدون تخمي كه از موجودي كه از نظر صورت مانند آن باشد پديد آمده باشد؛ پـس گمـان   
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هايي باشند كه آنها به اين متكونـات از   اند كه لازم است تا در اينجا جوهرها و صورت كرده
شوند  كرده باشند كه به واسطة آنها حيوان و گياه ميهايي را اعطا  حيوانات و گياهان صورت

رشـد،   (ابـن  35ترين مطلب به نفع افلاطون است كه با آن بر ارسطو احتجاج كند و اين قوي
  ).881- 880، ص2: ج1377

از آنجا كه موجود بالقوه نيازمند موجود بالفعلي است كه او را از قوه به فعل خارج كنـد، و  
سـينا و   آيند، فاعلي از نوع ايشان وجود ندارد، لذا ابن خودي پديد ميدر موجوداتي كه خود به 

: 1377رشـد،   انـد (ابـن   ثامسطيوس آن را به واهب الصور و عقل فعال (عقل مفارق) نسبت داده
پذيرد و افاضه كنندة صورت به موجودات خود به  رشد اين نظر را نمي ). ابن883- 882، ص2ج

- 883، ص2: ج1377رشد،  داند (ابن ز قواي طبيعت است ميخودي را اجرام سماوي كه يكي ا
). وي بر اين اساس صورت موجودات زندة شكل گرفته در اشـياء مـتعفن را از خورشـيد    884
  36).1465- 1464، ص3: ج1377رشد،  داند (ابن مي

  
  ق بودن برخي از وقايع نادر دينيشاهدي بر قابل تحق 7.7

) و يا بكرزايي 517، ص3: ج1384ضرت آدم (شهرزوري، از نظر قدما، وقايعي مانند آفرينش ح
، 4: ج1381زاده،  حضرت مريم اموري از سنخ تولد خود به خودي موجودات بوده است (حسن

). همچنين پيدايش بدن نخستين جن و نخستين شيطان و نخستين ملائكه را به تولد و 240ص
 نويسد: ). غزالي مي467، ص1: ج1377اند! (علي قلي بن قرچغاي،  مابقي را به توالد دانسته

خلَقَنْاكمُ منْ ﴿إنما عنى به الإنسان التوالدي، و قوله:  37﴾إنَِّا خلَقَنْاَ الإْنِسْانَ منْ نطُفْةٍَ﴿ فقوله تعالى:«
  ).345: ص1416(غزالي،  »عنى به الإنسان التولدي 38﴾ترُابٍ
 
  امكان معادشاهدي بر  8.7

انـد   شـاهدي بـر معـاد جسـماني دانسـته      39سورة يس، 79 بحث تولد حيوانات را بر اساس آية
). چنانكه علامة حلي در بحث معاد جسماني و پيدايش مجدد بـدن  444: ص1422(ملاصدرا، 

). و لاهيجـي  551: ص1417(حلـي،  » و التولد ممكن كمـا فـي آدم  «نويسد:  انسان در قيامت مي
امكانش، بنابر آنكه تولد حيوانات  و اما حدوث ابدان در قيامت دفعتا شك نيست در«نويسد:  مي

). غزالي نيز با اشـاره بـه تولـد اولـين انسـان،      657: ص1383(لاهيجي، » مشاهد است و معلوم
)، بر اين اساس از نظر وي 351: ص1416قيامت و حشر اجساد را ممكن دانسته است (غزالي، 
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لت اولية خود نيـز  همان طور كه پيدايش مزاج مستعد پذيرش نفس است، بازگشت مزاج به حا
). علامة مجلسي نيـز در  352: ص1416شود تا نفس سابق به بدن تعلق گيرد (غزالي،  باعث مي

بحار الانوار با اشاره به تولد خود به خودي موجودات آن را شاهدي بر امكان معاد دانسته است 
  ).191، ص57: ج1404(مجلسي، 

  
  شناسي و نفي تولد خود به خودي . زيست8

شناسي (بيولوژي) بـه   مختلف تاريخي و پزشكي و خصوصا در مباحث مرتبط با زيست در آثار
تاريخچة نظرية تولد خود به خودي اشاره شده است. درستي اين نظريه تا پايان قـرون وسـطي   

). اين ديدگاه از مشاهدات با چشـم  4، صStanier ،1977در ميان دانشمندان بديهي بوده است (
اطـلاع بودنـد و    هـا بـي   گرفته بود؛ چرا كه از وجود ميكروارگانيسم غير مسلح و سطحي نشأت

گـذاري و   يافتند كه قبلا در آنجا نبودند و از شيوة تخـم  هايي مي همچنين جانداراني را در مكان
  اطلاع نداشتند. اطلاع بودند. همچنين از فرايندهاي تخمير و گنديدگي  توليد مثل آنها بي

بـه ايـن نظريـه     Francesco Redi(40( مختلفـي ماننـد فرانچسـكو ردي   در طول تاريخ افراد 
آوري شواهد كافي، در قرن نـوزدهم   اشكالاتي وارد كردند و در نهايت اين ديدگاه پس از جمع

، Stanier ،1977انجام داد ابطـال گرديـد (   )Louis Pasteur( هايي كه لويي پاستور توسط آزمايش
   41).6- 4، ص1401زاده،  ؛ ملك4ص

  
  242 تصوير

زيست شناسي (بيولوژي) جديد نيز همانند قدما در پي يافتن سرمنشاء حيـات اسـت و در   
هاي مختلفي ارائه كرده است. مسلما زماني حيات از مواد غيرجاندار پديد آمـده   مورد آن تئوري

است. بر اين اساس اين احتمال وجود دارد كه پيـدايش نخسـتين جانـداران بـر روي زمـين از      
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تولد خود به خودي رخ داده باشد كه البته بسيار متفاوت بـا آن چيـزي اسـت كـه قـدما      طريق 
  ).7، صStanier ،1977كردند ( تصور مي

  
  . نقد و بررسي9

  بندي نمود: توان در سه بخش دسته بررسي نظرية تولد خود به خودي موجودات زنده را مي
  

  بررسي علمي اصل نظريه 1.9
سطحي باعث رواج اين انديشـه در ميـان دانشـمندان و    الف) مشخص است كه مشاهدات 

حكما بوده است. از آنجا كه جانداراني كه تولد خود به خـودي آنهـا گـزارش شـده اسـت، از      
اي براي زير نظر گـرفتن رشـد و پـرورش آنهـا      هستند، علماي قديم انگيزه 43موجودات موذي

نبرنـد. امـروزه    دن مشاهدات خـود پـي  نداشتند و اين امر باعث شده بود تا هيچگاه به اشتباه بو
گيرند تا بتوانند با دفع آفات،  آفات و موجودات موذي نيز مورد بررسي زيست شناسان قرار مي

جمعيت آنها را كنترل كرده و يا از ميان ببرند. عامل ديگري كه باعث شده بود تا دانشمندان بـه  
ها)  ها (مانند ميكروب ز ميكرو ارگانيسمنبرند، عدم اطلاع ايشان ا اشتباه بودن مشاهدات خود پي

كننـد. همچنـين عـدم وجـود      است كه در هوا وجود دارند و در اجساد در حال فساد رشد مـي 
  ابزارهاي ميكروسكپي مانع از مشاهدة دقيقتر ايشان بوده است.

كردند و هم  دهد كه فلاسفة اسلامي از علوم زمان خود استفاده مي ب) اين ديدگاه نشان مي
  نون نيز براي شكوفايي و به روز كردن آن نيازمند مراجعه به علوم اين روزگار است.اك

دانيم شيخ اشراق با اشاره به اين مطلب كه علوم تجربي بر اساس مشاهدات  ج) چنان كه مي
تجربي دانشمندان پديد آمده است، بر استفاده از مشاهدات عرفاني عرفـا و تاسـيس علـوم بـر     

). حال با 460ب: ص1375؛ سهروردي، 13الف: ص1375كند (سهروردي،  ياساس آنها تاكيد م
مشاهدة تئوري پيدايش خود به خودي موجودات زنده كه بر اساس مشاهدات تجربي سـطحي  

كرده است، اين سـوال مطـرح    شكل گرفته بود و تجربيات روزمره آن را به طور مداوم تاييد مي
  ر عرفا اعتماد كرد؟ توان به مشاهدات مكر شود كه چگونه مي مي
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  بررسي دلايل نظريه 2.9
الف) مهمترين دليل قدما بر ممكن بودن اين فرايند، محقق شدن آن بوده است كـه چنانكـه   

اند كه چـون   ذكر شد، ناشي از مشاهدات سطحي ايشان بوده است. اما در دليل دوم عنوان كرده
رسـد   امكان پذير است. به نظر ميتولد خود به خودي موجودات زنده امري ممتنع نيست، پس 

كه در اينجا ميان امكان ذاتي و امكان استعدادي خلط شده است. زيرا اگر رخ دادن امري ممتنع 
  نباشد، به اين معنا نيست كه داراي امكان استعدادي است. 

  شوند نيز اشتباه بوده است. ب) اين ديدگاه قدما كه انواع مختلف جانداران منقرض نمي
  
  رسي مباني نظريهبر 3.9

الف) از آنجا كه در فلسفة اسلامي حيات امري غيرمادي است كه از واهب الصـور افاضـه   
شود، اين مطلب كه ماده در شرايط نادر (در فرايند تولد) امكان قبول نفس از واهب الصـور   مي

  را دارد، براي ايشان قابل پذيرش بوده است. 
اي كه جنس  توان فهميد كه قدما، ماده ب) از طرح بحث نقش رحم در ادامة بحث تولد مي

دانستند كه تنها داراي مزاجي معتدل و مناسـب   جان مي اي بي دهد را ماده مذكر در رحم قرار مي
است. در حالي كه اين مدعا امروزه ابطال شده است. در حقيقت مـاده منـي در جـنس مـذكر،     

  ي زنده است. ها داراي سلول
رسد كه تفاوت تولد و توالد در آن است كه موجود زنده در يكـي از طريـق    ج) به نظر مي

آيد، اما در حقيقت از ديـدگاه قـدما    توليد مثل و در ديگري به صورت خود به خودي پديد مي
تفاوت تولد و توالد در جفت شدن تخمك و اسپرم (عمل لقاح) و يا عدم وجود آنهـا نيسـت،   

اي مناسـب   اگر محيط اطراف به صورت تصادفي شرايط لازم براي افاضة نفـس بـر مـاده    بلكه
نامند و اگر ايجاد اين شرايط وابستة به موجود  (داراي مزاج معتدل) را فراهم كند، آن را تولد مي

شود. بر اين اساس، از نظر قدما تولد و توالد فراينـدهايي يكسـان    جاندار باشد، توالد ناميده مي
گيـري   گيري آنها دو نام متفاوت دارند. اگـر شـكل   هاي متفاوت شكل تند كه بر اساس زمينههس

مادة لازم براي دريافت نفس را جزو فرايند تولد بدانيم، جانداران خود به خودي جزو مكونات 
  44آيند. قرار دارند و در غير اين صورت از مخترعات به شمار مي
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برخـي از   45هـا و بكرزايـي   انند تك جنسيتي بودن كرمد) امروزه برخي از مشاهدات قدما م
جانداران تاييد شده است، كه اين مطلب را بايد از نظرية تولد خود به خودي جانداران تفكيك 

  نمود.
رسد كه اين نظريه با ذات گرايي ارسطويي و متبـاين بـودن    هـ) در وهلة نخست به نظر مي

هـاي   ات جنسي كه از طريق فصول نوعي بـه حصـه  انواع از يكديگر سازگاري ندارد. زيرا ماهي
)، از طريـق تولـد خـود بـه     347، ص2: ج1429شوند (فخررازي،  مختلف حيوانات تقسيم مي

خودي و پيدايش برخي از موجودات از اجسـاد مـتعفن سـاير موجـوات، بـا يكـديگر متبـاين        
شـود و   وي اطلاق ميتوان اينگونه پاسخ داد كه حيوان به مجموع نفس و بدن  نخواهند بود. مي

هاي موجودات جاندار از  تبديل شدن بدن فاسد شدة يك حيوان به حيواني ديگر در تباين حصه
  كند. يكديگر مشكلي ايجاد نمي

  
  اربردهاي نظريهبررسي ك 4.9

الف) تئوري تولد خود به خودي موجودات زنده، اين مزيت را در تبيين داشـته اسـت كـه    
ي زمين را به شرايطي خاصـي موكـول نكـرده اسـت و آن را در     پيدايش موجودات زنده بر رو

  دانسته است. روزمرهّ قابل مشاهده و تحقق مي
ها قرارگيـرد و بـر اسـاس آن پيـدايش      توانست مورد استفادة ماترياليست ب) اين نظريه مي

سـفة  موجودات زنده را بدون نياز به امور ماوراء الطبيعي تبيـين نماينـد؛ امـا از آنجـا كـه در فل     
سينا) و يا نفـوس فلكـي (نظريـة     اسلامي اين نظريه در كنار واهب الصور (نظريه طرفداران ابن

رشد) مطرح شده است، در طول تاريخ از پيدايش خـود بـه خـودي موجـودات،      طرفداران ابن
  نتيجة ماترياليستي به دست نيامده است.

حضرت آدم و تولد حضرت دهد كه آفرينش  ج) رايج بودن اين ديدگاه در گذشته نشان مي
عيسي و معجزة آفرينش پرنده از گل توسط حضرت عيسي، در زمان گذشته بسـيار پـذيرفتني   

  هاي روزمرةّ مردم بوده است. بوده و داراي شواهدي در تجربه
د) از ديدگاه علمي و فلسفي هنوز اين سوال باقي است كه نخسـتين حيـات بـر روي كـرة     

آيا از كنار هم گذاشتن اجزاء يك سـلول، موجـود زنـده پديـد     زمين چگونه پديد آمده است و 
  آيد؟ مي
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  بندي مطالب جمعگيري و  نتيجه. 10
در اين مقاله با طرح نظرية تولد خود به خودي موجـودات زنـده در طـب و طبيعيـات قـديم،      
 تفاوت آن با توالد و توليد مثل طبيعي موجودات زنده مطرح شد و نشان داده شد كه اين نظريه
مورد قبول تمامي فلاسفة اسلامي بوده و با مباني فلسفي ايشان قابل تبيين بوده است كه برخـي  
از اين مباني مانند تاثير افلاك (اثيريات) بر عالم تحت القمر (عنصريات) امروزه ابطال گرديـده  

شناسانه را به عنوان اصل موضوع در مباحـث   است. همچنين فلاسفة اسلامي اين نظرية زيست
هاي سـلامان   . تخيلي نبودن داستان1اند. اين مباحث فلسفي عبارتند از:  فلسفي خود به كار برده

. تبيين نحوة پديد آمدن مواليد ثلاث (جمـاد، نبـات و حيـوان) بـر     2و ابسال و حي بن يقظان؛ 
 . مثـالي از 5. تبيين نحوة حفظ انـواع؛  4. ديدگاه مكمل بر نظرية دور و كور؛ 3روي كرة زمين؛ 

. شاهدي بر قابل تحقق بودن برخي از وقايع نادر 7. دليلي بر وجود عقل مفارق؛ 6امور اتفاقي؛ 
. شاهدي بر امكان معاد. چنان كه در مقاله نشان داده شد، با نفـي اصـل ايـن نظريـه در     8ديني؛ 
  آيند. فلسفي آن صحيح به شمار نميشناسي جديد، هيچ يك از كاربردهاي  زيست

  
  ها نوشت پي

 

متشابه و متوسطة حاصل از فعل و انفعال كيفيات متضاد عناصـر اربعـه در يكـديگر را مـزاج     . كيفيت 1
 ).261، ص3: ج1383گويند (شهرزوري،  مي

 نامند. مي» Spontaneous Generation«. اين نظريه را 2

 بندي امروزي است و تنها جهت فهم بهتر خوانندگان ذكر شده است. . اين دسته3

 نامند. ) ميabiogenesisزايي ( جان بي . اين نوع تولد را4

 ).393: ص1387به اشتراك لفظ در علم كلام نيز مطرح شده است (نـكـ: سيدتقوي، » تولد«. اصطلاح 5

: 1377گوينـد (دهخـدا،    مـي » اجساد سبعه«. به طلا، نقره، مس، قلع، آهن، سرب و روي (خارصيني) 6
 ).1056، ص1ج

 ).207، الحيوان، ص3: ج1404سينا،  ، سودا و بلغم ياد شده است (ابن. بر اين اساس از تولد دم، صفرا7

شوند، نـر و مـاده ندارنـد     هايي كه از زباله متولد مي نيز اشاره شده است كه كرم سر الخليقة. در كتاب 8
 ).394: ص1979(بلينوس، 
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)، Unisexuality. امروزه در زيست شناسي (بيولوژي) به توليد مثل برخي از جانداران تـك جنسـيتي (  9
شود. بر اين اساس، تك جنسيتي بودن برخي از جاندارن و امكان  ) گفته ميPathenogenesisبكرزايي (

 توليد مثل چنين جانداراني امروزه نيز پذيرفته شده است.

، Hasse ،2007؛ 45: صBertolacci ،2013. در مورد منابع يوناني نظرية تولد خـود بـه خـودي نكــ:     10
 .154- 151ص

الحيوان الذي لايكون من جماع و لا من سفاد، بل من الهيولي التي تعفن و من الفضول ... لا يكون فيـه  . «11
 ».ذكر و لا انثي و ذلك مثل بعض الجنس المحزز الجسد

12   . www.pasteurbrewing.com/spontaneous-generation-and-the-origin-of-life/ 

 .شعر الانسان مهيا لأن يصير حية. 13

نويسد كه ايـن مطالـب در    . غزالي پس از ذكر چند مورد از تولد خود به خودي موجودات زنده مي14
 ).234: ص1382؛ غزالي، 345: ص1416هاي طلسمات ذكر شده است (غزالي،  كتاب

و تعاديها لأنهّا لا تجتمع كما اجتمعـت، فيتولّـد منهـا    لا يتولدّ اليوم مولود من اجتماع الطبائع لاختلافها . «15
المواليد غير أنّ المجتمع منها فى بدء الخلقة من الحيوان و النبات فهو يولد منه باجتماع الطبائع فيه مولـود  
مثله، و ذلك لا يكون إلاّ بالتمشية و التعفين، حتىّ تتولدّ المواليد؛ و بعضها يكون من عـرض فـى الطبـائع    

طبيعة بفعل طبيعة أخرى؛ فإنمّا يتولدّ ذلك لضعفه كمـا ذكرنـا، و ذلـك لأنّ      زلة البقّ و كلّ ما يتولدّ منبمن
طبيعة بفعل طبيعـة أخـرى. و مثـال ذلـك       الزبّل إذا مشىّ يكون فيه دود بلا ذكر و لا أنثى، إنمّا يتولدّ من

ا انقضـى ذلـك     الإنسان الذى هو العالم الصغير و هو يشبه العالم الكبير، إنّ ما تكون بديئا من الطبـائع، فلمـ
التركيب و ذهبت تلك الحركة لم يتكون الإنسان بعد إلاّ من الإنسـان؛ و إنمّـا تكـون الإنسـان مـن نطفـة       

 ».الإنسان، و هى نطفة صغيرة فيها قوى كثيرة فينشأ منها

، 3؛ ج77المعـادن، ص  ،2: ج1404سـينا،   ؛ ابن255و 98، ص3؛ ج267، ص2: ج1412. اخوان الصفا، 16
؛ غزالي، 345: ص1416؛ غزالي، 64: ص1382؛ لوكري، 86: ص1363سينا،  ؛ ابن384و 65الحيوان، ص

ــن290و 220: ص1382 ــد،  ؛ اب ــات، 1495، ص3: ج1377رش ؛ 271و 266، ص2: ج1373؛ ابوالبرك
؛ حلـي،  306، ص2: ج1384؛ شـهرزوري،  550: ص1417، طوسـي،  227، ص2: ج1429فخررازي، 

ــي، 551: ص1417 ــاري، 50: ص1365؛ دوان ــرك بخ ــوي، 635: ص1353؛ مي ؛ 389: ص1376؛ عل
؛ فـــيض 417: ص1354؛ ملاصـــدرا، 163، ص9؛ ج103، ص8؛ ج401، ص6: ج1981ملاصـــدرا، 

 .332، ص1: ج1377؛ علي قلي بن قرچغاي، 391، ص1: ج1375؛ اردكاني، 143: ص1375كاشاني، 

 اند. يز به اين نظريه اشاره كردهزادة آملي در آثار ديگري ن . استاد حسن17

 .من الحيوان ما يتولد عن غيره كالديدان و كما أن من الشجر ما يتولد من تلقاء نفسه. 18
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» حشـرات «انـد در كتـاب طبـائع الحيـوان مـروزي جـزو        . تمامي حيواناتي كه در جدول ذكر شـده 19
معناي جانوراني هستند كه به به بعد). حشره در لغت به  567: ص1399اند (مروزي،  بندي شده دسته

 شود. كنند و ازدحام و اجتماع آنها در يك محل مشاهده مي صورت كلُنُي زندگي مي

هـايش بشـكند و ... (نكــ:     اي دو ساله را چنان بزنيد تـا اسـتخوان   . براي ايجاد مگس انگبين گوساله20
  ).199: ص1362شهمردان، 

) كـه آن را همـان   515، ص1: ج1995) اسـت (يـاقوت،   نام مكاني ميان همدان و حلوان (كرمانشاه. 21
 ، پاورقي مترجم).89، ص2: بخش1349اند (مسعود،  دانسته» بيستون«

و قد وجدنا في الوادى الذي يسيل عند بهستون حيوان الجند بيدستر، و معلوم أن ذلك الوادى حادث و «. 22
فإنه لا يجوز أن يقال إنه صار إليـه مـن البحـار    أن هذا الحيوان في غالب الظن الشديد الغلبة قد تولد فيه، 

التي يكثر فيها للبعد العظيم بين ذلك الموضع و بين البحار. و كثيرا ما تحفر قنى و يسيل منها مياه إلى برك 
ء كأنـا أومأنـا إليـه فـي غيـر هـذا        و مصانع لا عهد للبقعة بالسمك، فيتولد فيها سمك يتوالد. و هذا شى

  ».الموضع

تحدث بالتولد دون التوالد. و ذلك لأنه لا برهان البتة على امتنـاع وجـود الأشـياء و حـدوثها بعـد      ثم . «23
 ».انقراضها على سبيل التولد دون التوالد، فكثير من الحيوانات يحدث بتولد و توالد؛ و كذلك النبات

لامتـزاج، و الامتـزاج عـن    و الرحم مثلا ليس يفعل شيئا إلا ضبطا و جمعا و تأدية، و أما الأصل فهـو ا . « 24
الاجتماع. و هذا الاجتماع كما يمكن أن يقع عن قوى جامعة فى الرحم و غيره، فلا يبعد أن يقع بأسـباب  

 ».أخرى، و بالاتفاق

اي (دهخدا،  اي اسطوره اند و هم نام جزيره را هم نام درختي عجيب در هندوستان دانسته» واق واق« .25
را موجودي دانسته است كه از پيوند حيوان و گياه پديد » واق واق«). دميري 23090، ص15: ج1377

 ).336، ص4: ج2009آمده است (دميري، 

ن جزيرة من جزائر الهند التي تحت خط الاستواء، و هي الجزيرة التي يتولد بها الانسان من غيـر اب و  إ. «26
ان بطنـا مـن ارض تلـك    ... واقواق، لا ام، و بها شجر يثمر نساء، و هي التي ذكر المسعودي انها جزيرة ال

الجزيرة تخمرت فيه طينة على مرّ السنين و الاعوام حتى امتزج فيها الحـار بالبـارد، و الرطـب باليـابس،     
و كان الوسط منها اعدل ... و كان بعضها يفضل بعضا في اعتدال المزاج ... امتزاج تكافؤ و تعادل في القوى، 
فتمخضت تلك الطينة و حدث فيها شبه نفخات الغليان لشدة لزوجتها.  نسانما فيها و اتمه مشابهة بمزاج الا

تعالى و تشبث به تشبثا يعسر انفصاله عنه عند الحس » من امر اللهّ«فتعلق به عند ذلك الروح الذي هو  ...
 ».و عند العقل، اذ قد تبين ان هذا الروح دائم الفيضان من عند اللهّ عزّ و جلّ
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داستان سلامان و ابسال با ترجمة حنين بن اسحاق از يوناني به عربي نيز در دست است (سـجادي،   .27
: 1374نويسـد (سـجادي،    ). جامي نيز در داستان سـلامان و ابسـال خـود مـي    121- 120: ص1374
  ):212ص

ــي ــه را ب ــاد  نطف ــهوت از صــلبش گش ــم آرام داد   ش ــز رحـــ ــي جـــ  در محلّـــ
ــدا زان محـ ـ    ــت پي ــه گش ــه م ــد نُ ــي   لبع ــودكي ب ــي  ك ــي ب ــب و طفل ــل عي  خل

 

أنه كان في قديم الدهر ملك ليونان و الروم و مصر و  ...إحداهما  ،قصتان منسوبتان إلى سلامان و أبسال. «28
 ،و كان الملك يريد ابنا يقوم مقامه من غير أن يباشر امرأة ،كان يصادفه حكيم فتح بتدبيره له جميع الأقاليم

 ».له و سماه سلاما فدبر الحكيم حتى تولد من نطفته في غير رحم امرأة ابن

رشد را بررسي كرده و نشان داده است كه برخلاف نظر  اي مستقل اين سخن ابن . برتولاچي در مقاله29
سينا در اين زمينه برگرفته از انديشة ديني اشاعره نيست و ريشه در فلسفة غيرديني  رشد، تفكر ابن ابن
 ).41، صBertolacci ،2013استان دارد (ب

موضعه من الحكمة يقول انه ممكن ان يتولد انسان من التـراب كمـا يتولـد     سينا على شهرة لقد نجد ابن. «30
 ».الفار

و ليس يجوز أن يقال: إن تلك الخاصية لم تزل موجودة للناس الأولين، ثم انقرضت، بل إنمـا توجـد   . « 31
 ».و إذا كان كذلك، وجب أن يكونوا قد حدثوا لا بالولادة ...تلك الخاصية لناس بأعيانهم 

بـل   ... لنـدرة و ليس إذا انقطع هذا التولد، فلم يشاهد فى سنين كثيرة، يوجب أن لا يكون له وجود فى ا« .32
نقول: إن كل ما يتولد من العناصر بمزاج ما يؤدى إلى وجود نوع لوقـوع ذلـك المـزاج بسـبب اجتمـاع      
العناصر على مقادير معلومة. فما دامت العناصر موجودة، و انقسامها إلى تلك المقادير و اجتماعها ممكنـا،  

بل إنما يتكون بامتزاج ثان و ثالـث، فإنـه    فالمزاج الحادث منها ممكن. فإن كان الامتزاج الأول غير كاف،
كما أن الحيوان يتولد عن امتزاج الأخلاط بعد امتزاج العناصر، فليس بمستنكر أن يحدث الاجتماع الثاني، 

فإذا كان جائزا أن تجتمع الأركان على ...  و الامتزاج الثاني بعد حدوث الامتزاج الأول من غير بذر أو منى
و كان الفيض الواهـب  ... و كانت الاستعدادات تحصل من ذلك  ... ب أى مزاج كاننسبة من أجزائها توج

للصور من عند المبادئ الدائمة، فبالحرى أن يجوز تكون أى مركب شـئت مـن العناصـر لا علـى سـبيل      
 ».التوالد

ورت تواند بـه ص ـ  آيد. بر اين اساس طوفان مي . طوفان بر اثر غلبة يكي از عناصر چهارگانه پديد مي33
: 1382؛ لـوكري،  75، المعدن، ص2: ج1404سينا،  سيل، گردباد، طوفان شن و آتش سوزي باشد (ابن

 ).306، ص2: ج1384؛ شهرزوري، 226، ص2: ج1429؛ فخررازي، 64ص

 .216- 214: ص1401. در مورد رتق و فتق و رابطة آن با دور و كور نكـ: انواري، 34
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و كنا نجد هاهنا حيوانات كثيرة و نباتا كثيرا يخرج  ...من غيرجنسها  يريد بذلك الحيوانات التي تتولدو . « 35
من القوة الى الفعل من غير زرع يتولد عن مثله بالصورة فقد يظن انه يلزم ان تكون هاهنا جواهر و صـور  
 هى التي تعطى هذه المتكونات من الحيوانات و النبات الصور التي هى بها حيوانات و نبات و هذا اقوى ما

 ».يحتج به لافلاطون على ارسطو

رشد و اينكه نظرات وي تا چه حد با ارسطو مطابقـت دارد نكــ:    . در مورد نقد و بررسي ديدگاه ابن36
Genequand ،198632- 24: ص. 

 .2. الدهر:  37

 .5. الحج:  38

 .﴾من يحيي العظام و هي رميم قل يحييها الذي انشأها أول مرةّ﴿.  39

 م.1697- 1626 .40

هايي مانند مقايسة گوشتي كه در ظرف در بسته بود با گوشتي كه  فرانچسكو ردي با انجام آزمايش.  41
اي بر روي ظرف گوشت، متوجه شد كـه   در فضاي آزاد قرارداشت و همچنين انداختن توري پارچه

كننـد. لـويي پاسـتور نيـز بـا       گذاري مي آيند، بلكه بر روي گوشت تخم ها از گوشت پديد نمي مگس
يده كردن لولة فوقاني بالوني كه در آن مادة غذايي فاسد شدني ريخته بود، متوجه شد كـه عامـل   خم

 فاسد شدن آن موجودات ميكروسكپي هستند كه در هوا وجود دارند.

42 . Britannica, T. Editors of Encyclopaedia (2022, December 4). spontaneous generation. 

Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.com/science/spontaneous-generation 

. بيشتر اين حيوانات موذي بوده و جزو خرفستران هستند كه در آيين زرتشتي موجوداتي اهريمنـي   43
 ).9694، ص7: ج1377آيند (دهخدا،  به شمار مي

(مسبوق به ماده هستند  . موجودات به سه دستة كائنات (مسبوق به ماده و مدت هستند)، مخترعات 44
شـوند (طوسـي،    و مسبوق به مدت نيستند) و مبدعات (مسبوق به ماده و مدت نيستند) تقسـيم مـي  

 ).120، ص3: ج1375

45 ) .Parthenogenesisنـد سـخت   هـا مان  شود كه در برخـي از گونـه   ) به توليد مثل بدون لقاح گفته مي
 پوستان و حشرات وجود دارد.

  
  نامه كتاب

 قرآن كريم.
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تسهيل المنافع في الطب و الحكمـة، مسـقط: عاصـمة الثقافـة     ق)، 1427ارزق، ابراهيم بن عبدالرحمن ( ابن
 .العربية

، خليـل شـحادة  خلدون، تصحيح سهيل زكـار و   ق)، تاريخ ابن1408خلدون، عبدالرحمن بن محمد ( ابن
 الفكر.بيروت: دار 

 ش)، تفسير مابعدالطبيعة ارسطو، تهران: انتشارات حكمت.1377رشد، محمد بن احمد ( ابن

  .مكتبة آية االله مرعشي النجفيق)، الطبيعيات، الشفاء، راجعه و قدم له: ابراهيم مدكور، قم: 1404سينا ( ابن
 مطالعات اسلامي. ش)، المبدأ و المعاد، تصحيح عبداالله نوراني، تهران: مؤسسة1363سينا ( ابن

پژوه، تهـران: انتشـارات    ، تصحيح محمدتقي دانشالنجاة من الغرق في بحر الضلالاتش)، 1379سينا ( ابن
 دانشگاه تهران.

  م)، حي بن يقظان، تصحيح البير نصري نادر، بيروت: دار المشرق.1993طفيل، ابوبكر ( ابن
 اصفهان: دانشگاه اصفهان.، المعتبر في الحكمةش)، 1373، (هبة اهللابوالبركات، 

 .الدار الاسلاميةق)، رسائل اخوان الصفا، بيروت: 1412اخوان الصفا (

تحريـر شـرح هدايـة ملاصـدراي     ش)، مرآت الاكوان (1375اردكاني، احمد بن محمد حسيني اردكاني (
  )، تصحيح عبداالله نوراني، تهران: ميراث مكتوب.شيرازي

 .قاهرة: مكتبة النهضة المصريةس، تصحيح عبدالرحمن بدوي، م)، ارسطوطاليس في النف1954ارسطو (

م)، في كون الحيوان، ترجمة يحيي بن البطريق، تحقيق يان بروخمان و يـوان دروسـارت،   1971ارسطو (
 ليدن: بريل.

ش)، متافيزيك (مابعد الطبيعه)، ترجمة شرف الدين خراساني (شرف)، تهـران: انتشـارات   1384ارسطو (
  حكمت.

تكرارپذيري حوادث عالم بر مبناي ادوار و اكوار و كاربردهاي آن در فلسفة «ش)، 1401سعيد (انواري، 
 ، بهار و تابستان.32، مجلة تاريخ علم، دانشگاه تهران، شمارة »اسلامي

(كتاب العلل)، تصـحيح اورسـولا وايسـر، بيـروت:      سر الخليقة و صنعة الطبيعةم)، 1979بلينوس حكيم (
 ي العربي.معهد التراث العلم

  .دار الكتب العلميةق)، كتاب الحيوان، بيروت: 1424جاحظ، ابوعثمان عمر بن بحر (
 ، قم: الف لام ميم.سدرة المنتهي في تفسير قرآن المصطفيش)، 1388زادة آملي، حسن ( حسن

  ش)، هزار و يك كلمه، قم: دفتر تبليغات اسلامي.1381زادة آملي، حسن ( حسن
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ق)، كشف المراد في شرح تجريـد الاعتقـاد، تصـحيح حسـن     1417طهر (حلي، حسن بن يوسف بن م
 .مؤسسة النشر الاسلاميحسن زادة آملي، قم: 

  .مكتبة الهلال، بيروت: حياة الحيوان الكبريم)، 2009دميري، كمال الدين محمد بن موسي (
، به اهتمام سـيد  كتاب الرسائل المختارة، بخشي از تفسير سورة الاخلاصش)، 1365دواني، جلال الدين (

 .مكتبة الامام اميرالمؤمنيناحمد تويسركاني، اصفهان: 

  ش)، لغت نامة دهخدا، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.1377دهخدا، علي اكبر (
 ش)، حي بن يقظان و سلامان و ابسال، تهران: انتشارات سروش.1374سجادي، سيد ضياء الدين (

، تصـحيح  2، مجموعه مصـنفات شـيخ اشـراق، ج   ة الاشراقحكمالف)، 1375سهروردي، شهاب الدين (
 هانري كربن، تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي. 

، 1ب)، المشارع و المطارحـات، مجموعـه مصـنفات شـيخ اشـراق، ج     1375سهروردي، شهاب الدين (
  تصحيح هانري كربن، تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.

، تصـحيح  3ج)، يزدان شـناخت، مجموعـه مصـنفات شـيخ اشـراق، ج     1375شهاب الدين ( سهروردي،
 سيدحسين نصر، تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.

بنيـاد دايـرة المعـارف    ، تهران: 16، ج، دايرة المعارف بزرگ اسلامي»تولد«ش)، 1387سيدتقوي، عليرضا (
 .بزرگ اسلامي

  .المكتبة العصرية، بيروت: الرحمة في الطب و الحكمةق)، 1428بكر ( سيوطي، عبدالرحمن بن ابي
  .انتشارات اسلاميةق)، شرح فارسي تجريد الاعتقاد، تهران: 1393شعراني، ابوالحسن (

ة   ش)، 1384شهرزوري، شمس الدين محمد ( ، تصـحيح  رسائل الشجرة الالهية في علـوم الحقـائق الربانيـ
 ي حبيبي، تهران: مؤسسة پژوهشي حكمت و فلسفة ايران.نجفقل

ش)، نزهت نامـة علائـي، تصـحيح فرهنـگ جهـانپور، تهـران: مؤسسـة        1362شهمردان بن ابي الخير (
  مطالعات و تحقيقات فرهنگي.

ق)، تجريد الاعتقاد، در ضمن كتاب كشـف المـراد، تصـحيح حسـن     1417طوسي، خواجه نصيرالدين (
 .مؤسسة النشر الاسلاميحسن زادة آملي، قم: 

  .نشر البلاغةش)، شرح الاشارات و التنبيهات مع المحاكمات، قم: 1375طوسي، خواجه نصير الدين (
ش)، شرح كتاب القبسات، تصحيح حامد ناجي اصفهاني، تهـران:  1376علوي، احمد بن زين العابدين (

 مؤسسة مطالعات اسلامي.

، تصحيح حامد نـاجي، تهـران: انجمـن آثـار و مفـاخر      ريدعلاقة التجش)، 1381علوي، مير سيد احمد (
  فرهنگي.
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  ش)، احياي حكمت، تصحيح فاطمه فنا، تهران: ميراث مكتوب.1377علي قلي بن قرچغاي خان (
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 ، تهران: دانشگاه علوم پزشكي.الناصرية التحفةش)، 1387نائيني اصفهاني، ابوالقاسم بن محمد جعفر (
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